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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٢ اکتوبر ١١
  

 !ناپذير است ھای مستبد و ديکتاتوری اجتناب حاکميت انقلاب عليه 
بنابراين، . ناپذير است چون حکومت اسلامی ايران، اجتناب ھای مستبد و ديکتاتوری ھم خصوص در حاکميت نقلاب بها

گيرد  کند و برای طی اين راه سخت و دشوار، نه از کسی اجازه می چه بخواھيم و چه نخواھيم انقلاب راه خود را پيدا می

 و دير و يا زود به اھداف خود که ھمانا سرنگونی حاکميت و يا نظم ماند و نه با قدرت کسی و جريانی از حرکت باز می

 حال بعد از انقلاب چه اتفاقی رخ خواھد داد بستيگ به نيروھای پيش برنده انقلاب .رسد موجود است به موفقيت می

ه را برای مردم به اند آزادی و برابری و رفا نشان داده است که ھمه انقلابات موفق نشده ٥٧ھمين تجربه انقلاب . دارد

  .ارمغان بياورند

ھای اخير مردم ايران به ويژه دختران و پسران جوان پرشور و جسور، سرنگونی کليت  برای مثال، ھدف اعتراض

سال  ٤٤دانند که تجربه  امروز ھمگان می. حکومت اسلامی و برپايی يک جامعه آزاد، برابر، انسانی و مرفه است

نشان دادند که حکومت اسلامی، تا آخرين نفس و  ٩٨و  ٩٦ھای  ويژه در سال  ايران، بهھای مردمی در گذشته و خيزش

 بنابراين، .سلاح ادامه خواھد کرد و از حاکميت دست نخواھد کشيد دفاع و بی آخرين گلوله به جنگ خود عليه مردم بی

روشن است که بسياری از .  پايان دھندکار و جانی مردم ناچار ھستند تا با انقلاب خود به سلطه خونين اين حکومت تبه

طلب و غيره، دشمن انقلاب ھستند اما ناچارند به اين انقلاب تن دردھند چرا که ھيچ  گرايشات راست و ليبرال و سلطت

  .راه ديرگی برای رھايی ندارند

گونه اعتراض و کس درگيری و انقلاب و از دست دادن عزيزان خود را دوست ندارد چرا که ھر تر از ھمه، ھيچ مھم

تا به امروز که در حکومت اسلامی به جز در شرايط کنونی . انقلاب به قربانيان زيادی نياز دارد تا به اھداف خود برسد

به . ھای پيشين به مراحل انقلابی ارتقا پيدا نکردند باز ھم مردم قربانيان زيادی دادند  و اعتصاب ھا ھيچ کدام از اعتراض

گونه رفراندوم و  ھا به ھيچ چرا که آن. کنند ھای ديکتاتوری و مستبد به مردم تحميل می را حکومتعبارت ديگر، انقلاب 

ترور  کنند با زور و قلدری، سرکوی و سانسور، اعدام و  گذارند و ھمواره تلاش می اصلاحات به نفع مردم گردن نمی

  .به حاکميت خونين و غيرانسانی خود ادامه دھند

اما ھر دو انقلاب به اھداف . ١٣٥٧انقلاب مشروطيت و انقلاب :  دو انقلاب را از سر گذرانده استايران در قرن اخير

تر  گام به انقلاب سوم خود نزديک به اکنون نيز جامعه ايران بار ديگر، گام. اند شدت سرکوب شده خود نرسيده و به

  .شود می
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در . اند ھا تا حد زيادی با يکديگر متفاوت دستاوردھای آنھای مختلف و نيز  گيری، و توسعه انقلاب دلايل ايجاد، شکل

تنھا در بدو امر فعال بودند،  دھندگان انقلابی نه ، رھبران و سازمان١٣٥٧ھا، مثل انقلاب ايران در سال  برخی انقلاب

الی ھا و نھادھای متفاوت حضور فع ھای مردمی توسط جنبش بلکه وقتی ترکيبی از اعتصابات، تظاھرات، و خيزش

ھای بزرگی از   ھا قبل در شبکه گيری حکومت شاه منجر شد، اما خمينی و طرفدارانش که از دھه داشتند که به کناره

ھا تا مراکز شھرھای بزرگ به تبليغ مذھبی و بسيج مردمی  ھا و ساير امکان مذھبی را از ده گوره مساجد و امامزاده

  .تی و غيردولتی که در اختيار داشتند، قدرت و حاکميت را قبضه کردندچنين امکانات مالی عظيم دول مشغول بودند و ھم

ايران، بسيار تغيير کرده است اما در عين حال ھيچ  ٥٧چنين سطح آگاھی نسبت به انقلاب  اما جامعه ايران و جھان و ھم

ھا   ندارد که بگويد انقلابای ھم وجود ھا قرار گيرد؛ ھيچ قاعده الگوی واحدی وجود ندارد که بتواند سرمشق ھمه انقلاب

 .شوند طور خلق می چه

. ھای بزرگ در جزئيات فراوانی باھم تفاوت دارند بر يک مجموعه گسترده و عام دلالت دارد، و انقلاب» انقلاب«واژه 

. گران و مفسران سياسی و اجتماعی و انديشمندان درباره يک تعريف دقيق از انقلاب اتفاق نظر ندارند ھنوز تحليل

دانند و برخی ديگر ميزان تغييرات در متغيرھا را  رخی نويسندگان فقط تغييرات بنيادين در نھادھا را انقلاب میب

دانند و برخی ديگر خشونت را  ھا می بعضی نويسندگان خشونت را جزء ذات انقلاب. گزينند عنوان انقلاب برمی به

دھند  بعضی از انديشمندان ترجيح می. گيرند نظر میعنصری رايج و معمول و نه حياتی برای تغيير انقلابی در 

دانند که مفھومی از ھدف و معنای  ھا را فقط بر مبنای معيارھای عينی معرفی کنند و بعضی ديگر لازم می انقلاب

  .اقدامات انقلابی نيز در تعريف لحاظ شود

به ھمين دليل بر اساس بسياری از . دھدای از تاريخ آن رخ   و در ھر دوره ای نيست که در ھر جامعه انقلاب پديده

انقلاب در يک جامعه سنتی و در جوامعی که ساختارھای . آيد شمار می ھا، انقلاب يک جنبه از نوسازی جامعه به تحليل

دھد که نوعی تحول  تر در جوامعی رخ می انقلاب بيش. آيد اند پيش نمی طور نسبی رشد نکرده اجتماعی و اقتصادی به

آميز جواب نگرفته  ھا و مطالبات مردم از طريق مبارزات مسالمت اقتصادی را تجربه کرده باشند و خواستهاجتماعی و 

جوھر . شود تر از ھمه، ھرگونه اعتراض کارگران و ساير اقشار مردمی با خشونت دولتی سرکوی می باشد و مھم

  .ان تازه به صحنه سياست استسياسی انقلاب، گسترش شتابان آگاھی اجتماعی و سياسی و ورود اقشار جو

، اين ھمه ھمبستگی و از ...ماه و  در طول حيات ھولناک حکومت اسلامی، حتی در جريان اعتراضات آبان، دی

خودگذشتگی و پيگيری و مقاومت مردمی را برای تغيير اساسی ھمه ساختارھای سياسی، اقتصادی، اجتماعی، 

ھا را يکی پس از  رتاسر  ايران، جوانان، زنان و مردم پرشور خياباناز س. فرھنگی، نظامی و قضايی جامعه نديديم

ھر اعتراضی که امروز سرکوب . سازند کنند و نيروھای سرکوب حکومت را خسته و درمانده می ديگری پر می

  .شود شود، فردا با قدرتی دو چندان آغاز می می

و در جھت سرنگونی کليت حکومت اسلامی و برپايی ! ھمبستگی و اتحاد عليه ھرگونه ظلم و ستم و استثمار حاکميت

 !ھايشان ھا و ساير تشکل يک جامعه نوين آزاد و برابر و انسانی با مشارکت عمومی مردم از طريق شوراھا و جمعيت

ھای خانوادگی در حال تغيير است و  ھا، مدارس و ادارات و حتی محيط ھای کار و توليد، دانشگاه فضای تمام محيط

 . ھای اجتماعی و اعتراضی در حال متحد شدن ھستند تمام جنبشطبيعتا 

اکنون ضرورت دارد که جنبش خيابانی با اعتصاب محل کار و توليد و داشنگاه و مدارس و ادارات دست به دست ھم 

  .دھند اعتصابات عمومی را در سرتاسر کشور آغاز کنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

و آزادی تمام زندانيان سياسی و اجتماعی، در اولويت ھا  اکنون ضرورت دارد که تلاش برای شکستن درھای زندان

  . ھايمان قرار گيرد خواسته

بنابراين، اقداماتی که به . انقلاب يعنی زير و رو کردن يک حاکميت و تاسيس حاکميت و مديريت نوين در جامعه

  . سرنگونی اقتدار دولت حاکم منجر نشود انقلاب نيست

که فقط در مراحل محدودی رخ دھد، اما عناصر  نظر برسد يا اين لتی نزديک بهدر مواردی، ممکن است سقوط قدرت دو

  .ديگری از انقلاب مشاھده شود

چنين دفاع  گويی به اعتراضات مردم و ھم شدت ضعيف شده و قادر به پاسخ دھند که حاکميت به ھا زمانی رخ می انقلاب

  .از خود در برابر حملات مخالفان نباشند

از . ھا وجود دارد ای در علل ايجادی، توسعه و دستاوردھای انقلاب العاده دھد که تنوع فوق  نشان میھا تاريخ انقلاب

  .اند خواه سرنگون شده ھای اجتماعی تحول ھا توسط جنبش اعصار کلاسيک تا مدرن، حکومت

يت است که بر آن بنا اجتماعی يک فرايند تغيير در حاکم -در اين مطلب، تلاش شده است که نشان دھد انقلاب سياسی 

اکنون مدرم ايران و در پيشاپيش ھمه . بحث بر سر فروپاشی يا سرنگونی حاکميت موجود در ايران است. شده است

حکومت . اند که ساختار حاکميت فعلی وحشی و سرکوبگر و غارتگر است دختران و پسران جوان، به اين نتيجه رسيده

گران  نتيجه مانده است بلکه تلاش تاکنونی برای اصلاح آن، نه تنھا بیھای  اسلامی غيرقابل اصلاح است و تلاش

 .ای برای اقدام و تغيير آن است اين خود انگيزه. اند اصلاحات نيز شديدا سرکوب شده

***  

اند تاريخ نبردھای طبقاتی است  نظريه طبقاتی مارکس بر اين نظر است که تاريخ جوامعی که تاکنون موجود بوده

اند  اش بيرون آمد پيوسته به طبقات تقسيم شده نظر جامعه بشری ھمين که از حالت ابتدايی و به نسبت تمايز يافتهبنابراين 

نظر مارکس منافع طبقاتی و برخورد قدرتی که ھمين منافع  به. اند شان با يکديگر برخورد داشته که به دنبال منافع طبقاتی

  . اند د اجتماعی و تاريخیکننده اصلی فراگر آورند تعيين به دنبال می

شان در ارتباط با ابزارھای  ھا با موقعيت زند که چگونه روابط ميان انسان تحليل مارکس پيوسته بر اين محور دور می

  .کننده بستگی دارند ھای تعيين گيرند يعنی اين روابط به ميزان دسترسی افراد به منافع نادر و قدرت توليد شکل می

ترين  ای مثبت و مھم عنوان پديده شناسی تاريخی، انقلاب را به ين متفکری بود که با علم جامعهدر واقع مارکس نخست

شناختي انقلاب به روزگاری دراز پيش از مارکس  اما مطالعه جامعه. عامل در تکامل و تحول جامعه مطرح ساخت

  .ارسطو يافت» سياست«توان در  ريشه اين تئوری را می. گردد برمی

جو و انحصارطلب، فقط در پى سود   که فرمانروايان جاه ھنگامی«: داند ط و دلايل وقوع انقلاب را چنين میارسطو شراي

کنند، ابزار مقاصد  ھا و نھادھاى دولتى را که با سرمايه ملى گردش می  مادى خود و زيان مردم باشند و سازمان

ھا و قوانينى نيز   رھبری آن کشور، بلکه بر سازمانسودجويانه خويش سازند، مردم کشور نه فقط بر خود فرمانروا و 

که به آنان چنين قدرتى را داده است، خواھند شوريد زيرا انحصارگرايى و ستم ھيات حاکمه، مشروعيت آنان را در 

  ».سازد  اعتبار ساخته، ملت را آماده قيام می  منظر عموم بی

برای فھم . دھد، تئوری کارل مارکس است نافع طبقاتی توضيح میای که انقلاب را از ديدگاه منازعه م ترين نظريه مھم

ترين مسائل اين  يکي از مھم. شناسی سياسی وی جای داد بايست آن را در درون دستگاه جامعه تئوری انقلاب مارکس می

  .کننده در روند تحولات اجتماعی است دستگاه فکری مسئله تعيين عامل اساسی و تعيين
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پردازند،  ھا در توليد و بازتوليد زندگی اجتماعی می به ھمکاری انسان» ايدئولوژی آلمانی«کتاب مارکس و انگلس در 

آميز نيست و پر از تضادھای  شان الزاما ھمواره مسالمت بينند که ھمزيستی ھا را موجوداتی اجتماعی می يعنی انسان

  .کند فردی و مستقل تجربه میطور  داری اين ھمکاری جمعی را به بشر در عصر سرمايه. گوناگون است

کنند و دو طبقه اصلی جامعه، استثمارگران و  داری تضادھای طبقاتی به شکلی تازه رشد می به نظر مارکس در سرمايه

دار، صاحبان سرمايه و امکانات  اقليت سرمايه: دھند ناپذير در برابر ھم قرار می استثمارشوندگان را به شکلی آشتی

  .گيرند که صاحب چيزی نيستند جز زور بازوی خود ثريت وسيع کارگرانی قرار میتوليدی، در برابر اک

اند، مھم  ھای گوناگون تفسير کرده فيلسوفان جھان را به شيوه«: مارکس در جوانی و ھنگام وداع با متافيزيک گفته بود

بندی خود را به اين  ی خود پایسياس -  بندی طرح اجتماعی رسد که او در پايان نظر می به. »اما دگرگون کردن آن است

  .گفته نشان داده است

 منتھی شود و »طبقه حاکمه«دانستند که بايد به تغيير   می»انقلاب اجتماعی«مارکس و انگلس انقلاب راستين را 

 . دانستند  می»ھيات حاکمه«را صرفا در راستای تغيير » انقلاب سياسی«

تجمع ( صورت جمعی يعنی شيوه توليد به» زيربنا«ھا  داری که در آنيهنظر مارکس برای مثال جوامع پيشرفته سرما به

يعنی » روبنای حقوقی«که  درآمده، در حالی) جمعی صورت دسته ھای بزرگ و توليد کالاھا بهکارگران در کارخانه

  .صورت فردی و خصوصی باقی مانده است، به انقلاب کشيده خواھند شد مالکيت ابزار توليد به

دليل نوسازی توليد، ارزش اضافی، کار تکراری و فقر،  داری، کارگران بهعقيده مارکس در نظام سرمايه ل، بهبرای مثا

بينند گروه عظيمی ولی پس از آن که می. شوندھای والای انسانی خود را از دست داده، دچار از خودبيگانگی می ارزش

مايان از زندگی مرفه برخوردارند، به آگاھی رسيده، تشکيل از کارگران دارای وضع مشابھی ھستند و در مقابل، کارفر

  .زننددھند و دست به انقلاب میطبقه می

چنان که از شرح مارکس در ھجدھم برومر  بلکه آن. ديد مارکس انقلاب را کار يک گروه يا طبقه اجتماعی خاص نمی

انند طبقه کارگر و يا حتی دھقانان را نداشته پيداست، وقتی انقلابی عنصر يا عناصری از عناصر اجتماعی اصلی خود م

  . شود باشد به انقلابی عقيم يا انقلاب بورژوا دچار می

ھای  از مراحل گذار عبور و اين بلوک» ھای تاريخی بلوک«گيری  آنتونيو گرامشی معتقد بود جوامع انسانی با شکل

  .کنند را ايفا می» رھبری«تاريخی ھستند که در اين مراحل نقش 

ھا  اين نوشته» شھريار مدرن«خصوص بخش  ھای گرامشی در زندان فاشيستی موسولينی و به چنان که از يادداشت نآ

کنند  را رھبری می) انقلاب( ھای تاريخی که گذارھای مترقی گيری بلوک پيداست، وی حداقل چھار گروه را برای شکل

ارآمد که ھمان طبقه کارگری، فقرای شھری و دھقانان ديدگان از نظامی ناک ترين آسيب بيش -١: دانست ضروری می

ھای  که ايده) ارگانيک( روشنفکران بومی ھمان جنبش -٢. دھند حاشيه شھرھا باشند نيروھای خيابانی جنبش را شکل می

ھای مذھبی که به تعبير گرامشی  شخصيت - ٣. ھای جغرافيايی آن مخابره کنند جنبش را ساخته و فراتر از محدوده

يا ھمان انقلابی عمل کرده و توجيه دينی انقلاب را به باورمندان به دين اعطا کرده و مشروعيت آن را » اکوبين وارژ«

 .طبقه اقتصادی که منافع خود را در اين تحول شگرف ببينند و به انقلاب بپيوندند -۴. بسازند

تر، بندی و از آن مھمھا را تقسيمتوان انقلاب دھد؟ آيا میبه چه دليل يا دلايلی رخ می واقعا انقلاب چيست و چگونه و

  بينی کرد؟ ھا را پيشتوان وقوع انقلابمی

مندی را به خصوص در اين روزھای حساس جامعه ايران که مردم گر علاقهھستند که ذھن ھر پرسشھا سئوالاتی  اين

  . کنند خود مشغول می درگير يک جنگ تمام عيار و نابرابر با حکومت اسلامی ھستند، به
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متفاوتی را عرضه ھای متعدد و ھا به تحليل پرداخته و نظريهپردازان سياسی از گذشته تا امروز در باب انقلابنظريه

  .اند تا بلکه بتوانند چرايی و چگونگی وقوع اين پديده شگرف را روشن سازندداشته

  

-برای مثال، تدا اسکاچپول نظريه. ھای انقلاب در قرن بيستم ارايه شده استھای متفاوتی از نظريهبندیتا کنون تقسيم

 - ٢ھای مارکسی و مارکسيستی  نظريه -١:  کرده استبندیطور عمده در چھار دسته تقسيم ھای معاصر انقلاب را به

-ھای عقيدتی به نابرابریبار جنبشھای ارزشی که انقلاب را پاسخ خشونتنظريه - ٣ای شناختی توده ھای رواننظريه

   )١( .ھای منازعه سياسینظريه - ٤. دانندھای اجتماعی می

ھای  ھان به وقوع پيوستند که نشان از مشکلات جدی در نظريهھا در ج م تعدادی انقلاب.١٩٩١ تا ١٩٧٠ھای  مابين سال

ھای فراطبقاتی ديکتاتورھايی را سرنگون کردند که  م ائتلاف. ٧٠ در ايران و نيکاراگوئه در پايان دھه. بيان شده داشتند

 تا ١٩٨٩ای ھ در اروپای شرقی و اتحاد جماھير شوروی ميان سال. از حمايت گسترده ابرقدرت غرب برخوردار بودند

ھای   حکومت. ھای بزرگ با راھپيمايی و اعتراضات و اعتصابات عمومی رخ دادند   تغييرات بزرگ در سيستم١٩٩١

ھايی که  شد بر مبنای نظريه ھا را نمی يک از آن طوری که ھيچ ديکتاتوری از آنگولا گرفته تا زئير سرنگون شدند، به

  .  تنظيم شده بودند، تحليل کردبراساس موارد معدود در تاريخ اروپا و چين

. ھايی است که بر مبنای شماری از مفاھيم ويژه موثر بر مفاد نظريه بنا شده استنظريه مارکسی انقلاب از دسته نظريه

مفھوم ديالکتيک ھگل، : گروھی از اين مفاھيم که در بحث نظريه مارکس بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتند از

  .گرايی تاريخی و مبارزات طبقاتی  مادیگرايی اقتصادی، مادی

ھا معقتد به  گرايی ديالکتيک خود، در مورد جوامع انسانی و نظم و ثبات در آن مارکس با در نظر گرفتن اصول مادی

. کندای که فاقد آن است حکومت میای که قدرت و ثروت را در دست دارد بر طبقه طبقه: گويدديدگاه سلطه بوده، می

  .دانديگر، وی دولت را ابزار سلطه طبقه بالا بر طبقه فرودست میعبارت د به

اقتصادی و » زيربنای«ھای مارکس مورد تاکيد قرار گرفته، تقسيم امور اجتماعی به نکته مھمی که در نوشته

ھا، اين  شهآورند نه انديپديد می» ھای مادیواقعيت«حقوقی، سياسی، اخلاقی و غيره است و اين که تاريخ را » روبنای«

توجھی او به عناصری از حيات فردی و اجتماعی است ک باعث تمايز انسان از ساير سخن مارکس ناشی از بی

ھا با ديگر  شود، يعنی تفکر و انديشه، اراده، اختيار، حافظه و غيره، اين عناصر که انسان بدون آنموجودات می

تاريخ را . ھا ھستند، نقش کليدی دارند  که در واقع افعال انسانشود، در تحولات اجتماعی و تاريخیموجودات يکسان می

سازند و حتی ھر گاه شرايط مادی نقش مھمی در تحولات ايفا کرده، مربوط به زمانی است که اقشار ھا میانديشه

حال اگر زيربنا را . اندھای خود متعارض يافته ھا و آرمانعدالتی دانسته و آن را با انديشهاجتماعی شرايط موجود را بی
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ساخت اقتصادی يا شيوه توليد ندانيم، تقسيم جامعه به دو طبقه حاکم و تحت استثمار و مفاھيم از خودبيگانگی، آگاھی 

  .شودطبقاتی و وقوع انقلاب که در نظريه مارکسی آمده است، با اشکال مواجه می

چنين است مفھوم نبرد طبقاتی   ھم.لط اقتصادی استمارکس بر اين باور است که دولت ھميشه و ھمه جا ابزار طبقه مس

مارکس شواھد و مدارک معتبر . ويژه مبارزات طبقاتی در انقلاب فرانسه استوار است ھا بهمارکس، بر بعضی نمونه

  .ھا بنا نھاد تاريخی در اختيار داشت ارکان نظريه خود را بر آن

منظور کوشش  ھای گوناگونی به ھمين دليل نظريه اند، به ھم بودهطی دو سده گذشته بسيار م ھا در تاريخ جھان، انقلاب

ھا در اوايل مطرح شدن علوم اجتماعی تنظيم گرديدند؛  برخی از اين نظريه. است ھا به وجود آمده  برای تبيين آن

  .ترين رويکرد در اين زمينه نظريه کارل مارکس است مھم

کرد، اما بر آن بود که  ھای او رخ داده زندگی می  به نام انديشهھايی که ھا پيش از ھر يک از انقلاب مارکس مدت

برد  ای برای پيش عنوان وسيله عنوان تحليلی از شرايط دگرگونی انقلابی در نظر گرفته نشود، بلکه به نظرياتش تنھا به

  .ھا مورد استفاده قرار گيرد گونه دگرگونی اين

ھای اجتماعی نه تنھا  العاده زيادی بر دگرگونی ھا، تاثير عملی فوق آننظر از اعتبار حقيقی  ھای مارکس، صرف انديشه

اند ھم  ھای مھم ديگر بسيار ديرتر به وجود آمدند و انديشمندان کوشش کرده نظريه. اند سده بيستم، بلکه تاکنون داشته

. گيری کنند ل و تبيين و تفسير و نتيجهھای بعدی را تحلي و ھم انقلاب) ھای آمريکا يا فرانسه مانند انقلاب( ھای اوليه انقلاب

ھای ديگر شورش يا  اند فعاليت انقلابی را در ارتباط با شکل تر ساخته و کوشيده برخی دامنه تحليل را حتی گسترده

  .اعتراض تبيين کنند

طبيعی ھا بخشی از جھان  برای مارکس و انگلس انسان. نگاه مارکس و انگلس به تاريخ انسانی و تاريخ طبيعی است

بخشی از فرايند غلبه بر جھان  دست انسان، مغز انسان، رشد و تحول زبان و آگاھی. اند ھستند که در آن تحول يافته

سخت و مطلقی  و توان ھيچ تمايز سفت شان، مارکس و انگلس مصر بودند که نمی اند و از ھمان ابتدای ھمکاری طبيعی

  .ميان تاريخ انسان و تاريخ طبيعی قائل شد

ی محسن ثلاثی،  در کتاب کالبد شکافی انقلاب، رينتون، کرين؛ کالبد شکافی چھار انقلاب، ترجمه( نظر کرين برينتون به

، )١٦٤٠( ھای انگلستان ھای پيشين در انقلاب ، حکومت)١٣٦٦تھران، انتشارات زرياب ، چاپ چھارم، 

نواختی داشتند که ھر چند مبھم و غير جذاب   يک، تعدادی مشابھت يا)١٩١٧( و روسيه) ١٧٨٩( ، فرانسه)١٧٧٦( آمريکا

  .ھای بعدی باشند ای برای بررسی توانند زمينه بودند، اما می

جايی دست يافت، زيرا  نظر برينتون، بعيد است که بتوان از بررسی موارد معدودی انقلاب، به يک نتيجه کلی و ھمه به

بنابراين ديدگاه وی . ھا را در يک الگو ترکيب نمود سادگی آن وان بهت اند و نمی ھای انقلاب بسيار متعدد و متفاوت نشانه

  )٢( .توصيفی است نه تعميمی

  :ھای زير ديده شده است ھای پيشين در چھار کشور نام برده، يکنواختی گويد در رژيم وی می

  عدم وجود کسادی و بينوايی گسترده افتصادی -١

عنوال مثال، در فرانسه  به. شرفت بوده و در مجموع مرفه بودندجوامع مورد بررسی از نظر اقتصادی رو به پي

در .  رشد بودند  روبه١٨ھا و توليد کشاورزی در سراسر قرن  سازی، کارخانه بازرگانی خارجی، جمعيت، ساختمان

انند روسيه نيز با وجود به ھم ريختگی ماشين حکومت زير فشار جنگ، م. دستی نبود انگليس ھم انقلاب فراورده تنگ

  .يک جامعه غربی رو به پيشرفت داشت

  الوقوع حکومت ورشکستگی قريب -٢
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شود بودند و اين  چه معمولا ديده می ھا در چھار انقلاب مورد بررسی، دچار خزانه خالی بيش از آن نظر برينتون دولت به

  .شد  میھای اعتراض امر مستقيما باعث ناکارآمدی حکومت، تباھی طبقه حاکم و فراھم شدن زمينه

گماردن نخست وزيرانی مانند تورگو و نکر به   را بر آن داشت که با١٦در فرانسه پيش از انقلاب، خزانه خالی لوئی 

) اتاژنرو( اما طبقه نجبا از دادن ماليات امتناع نموده درخواست تشکيل مجلس طبقات سه گانه. خزانه سر و سامان بدھند

  .گيری در اين باره را نمود منظور تصميم و که قبلا در فرانسه سابقه داشت به

گفتند رای بايد طبقاتی گرفته شود و طبقه سوم که روی ھر نفر يک  با تشکيل مجلس طبقاتی، ميان نمايندگان نجبا که می

  .کردند، نزاع افتاد و بدين وسيله انقلاب فرانسه آغاز شد رای تاکيد می

  ناکارآمدی حکومت -٣

  سامانی، ھا دچار بی وقوع حکومت و دلايل ديگر، در ھمه جوامع مورد بررسی حکومتال دليل ورشکستگی قريب به

گشت و  خوبی نمی در آمريکا و انگليس، حکومت مرکزی کارش به. آشفتگی امور، رکود قدرت و ناکارآمدی بودند

اتوان بود و در روسيه سامان و در اداره امور ن در فرانسه، دولت بسيار آشفته و بی. شکست ماشين حکومت وجود داشت

  .ويژه در اثر جنگ فرو ريخته بود مديريت تزاری به

  گريز گسترده روشنفکران -٤

ھای مختلف اظھار وجود  ھای فشار ناراضی به گونه ھای مورد بررسی، گروه ھای پيش از انقلاب در انقلاب در دھه

ھای سازمان يافته  فراد مشھور بسيار، در روسيه گروهھا و ا ھای بازرگانان، در فرانسه گروه در آمريکا کميته. کردند می

کردند، ديده  متعدد و در انگلستان روشنفکران ناراضی اما نه مشابه موارد ديگر که در مقابل حکومت حرکت می

  .شدند می

  گسيختگی طبقه حاکم -٥

جوامع مورد بررسی طبقه نظر برينتون به جز مورد آمريکا که يک طبقه حاکم بومی ھنوز شکل نگرفته بود، در  به

ھمين دليل نتوانست در مقابل حملات به مقام اجتماعی سياسی و  حاکم در پذيرش حقانيت خود دچار ترديد شده و به

  .در اين سه جامعه طبقه حاکم دچار وخامت اقتصادی بود. اقتصادی خود ايستادگی کند

  ناھمسازی طبقاتی -٦

شد، اما منظور از ناھمسازی طبقاتی درگيری  عی درگيری طبقاتی ديده مینظر برينتون در جوامع مورد بررسی نو به

، بلکه )شد ھا تا حدودی اين امر ديده می ھر چند در روسيه به دليل تبليغات مارکسيست( طبقات پايين با طبقات بالا نبود

  .جستند ھا بيزاری می طبقه متوسط و نوظھور از اشراف و امتيازات مالياتی آن

  آور در کاربرد زور  شگفتناکامی -٧

البته در . ھا در چھار انقلاب مورد نظر نتوانستند به حد کافی و موثر اعمال زور کنند گويد حکومت ارزيابی برينتون می

 يک گارد شاھی شامل مزدوران سوئيسی ١٦انگليس و آمريکا نيروی کافی در اختيار نبود، اما در فرانسه نيز که لوئی 

پيوستند و  در روسيه سربازان به مردم می. برداری کند ای موثر از آن بھره ار داشت، نتوانست به گونه آلمانی در اختي و

  .شد ماندند، آشوب سرکوب می ھا و چند ھنگ معروف ديگر به حکومت وفادار می معلوم است که اگر قزاق

ھا را   مسلح و قدرت اعمال موثر آنکه نظارت خويش بر نيروھای کند مگر آن نظر برينتون، ھيچ حکومتی سقوط نمی به

  .از دست داده باشد
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بر اساس اين نظريه که در . ھای تعارض سياسی است يکی از نظريه) Charls Tilly( نظريه بسيج منابع چارلز تيلی

  آمده است، در ھمه سطوح يعنی در جامعه، در دولت يا بين اين دو ھمواره منازعه بر»از بسيج تا انقلاب«کتاب وی 

  )٣( .اين نظريه متاثر از مارکسيسم است. سر کسب قدرت سياسی وجود دارد

بر مبنای اين نظريه، تا زمانی که درباره مفيد بودن سيستم سياسی ميان اعضای جامعه توافق وجود دارد و اين نيز 

 ھدفمند، انقلاب متضمن خشونت سياسی. گردد مستلزم کارکردھای مناسب آن سيستم است، ثبات جامعه حفظ می

ھای ناراضی است و خشونت نيز ناشی از تسھيلات و تشکيلات در اختيار  داوطلبانه و سازمان يافته از جانب گروه

  .جنبش، پتانسيل قھر مردمی، تلاش رژيم سياسی برای سرکوبی و محروميت از قدرت است

  :دھد نظريه انقلاب خود را توضيح می -جامعه سياسی و بسيج -تيلی با تشريح دو مدل

  مدل جامعه سياسی - الف

جمعيت، حکومت، يک يا چند مدعی قدرت، يک عرصه مبارزه قدرت و يک : عناصر اين مدل به نظر وی عبارتند از

زنند ھم مدعيان  ھمه مدعيان، يعنی ھم اعضای جامعه سياسی که دست به مبارزه مشروع قدرت می. يا چند ائتلاف

اگر زمانی دو جامعه سياسی ايجاد و ھر دو از جمعيتی و . بارزه قدرت ھستندقدرت خارج از جامعه سياسی، در حال م

  .شود احد تقاضای وفاداری کنند، حاکميت دوگانه يا وضعيت انقلابی ايجاد می

  مدل بسيج - ب

  :شود رفتار ھر مدعی در اين مدل با پنج مؤلفه مشخص می

ميزان ( کنش جمعی -٤) ميزان منابع تحت نظارت گروه( بسيج - ٣سازمان متحدکننده  -٢) ھا امتيازات و ھزينه( منافع -١

يعنی رابطه ميان منافع جمعيت و وضعيت موجود جھان ( فرصت -٥) برد اھداف مشترک کنش مشترک در پيش

ھا به  پذيری حکومت و ساير گروه يعنی ميزان آسيب -که شامل عناصر قدرت، سرکوب و فرصت يا تھديد) پيرامون

  )٤( .است -دھند ديد نسبت به دعاوی که در صورت توفيق، تحقق منافع مدعی را کاھش میدعاوی تازه و تھ

  :توان از فرمول زير به دست آورد ھای اجتماعی را می  نوشت که توان جنبش١٩٩٩تيلی بعدا در 

  تعھد× تعداد × وحدت × ارزشمندی = توان 

در عين حال ضعف برخی را برخی ديگر . شود ھا به صفر برسد، توان جنبش صفر می اگر ھر يک از اين مقوله

تواند با تعھد، ارزشمندی و وحدت بالا مثلا اعتصاب غذا تا مرز خودکشی  مثلا تعداد اندک می. توانند جبران کنند می

نمادھای واحد مانند لباس و . ارزشمندی زمانی ھست که افراد شاخص و مراجع اخلاقی در جنبش باشند. ھمراه شود

   .سان، نمايانگر وحدت ھستند پيشانی بند يکبازوبند و 

ھايی علی که  نظر وی، در حوزه کنش جمعی، ساختن مدل به. در پايان توجه به يک نکته ديگر از تيلی ضروری است

ھای معطوف به ھدف که  ھای کنشگران داشته باشد و نيز ساختن مدل ھا و آرمان توجه جدی به منافع، نارضايتی

ھای منافع، سازماندھی   لذا او به مولفه.ھا را مشخص کند دشوار است ھا و آرمان ه منافع، نارضايتیفشارھای محدودکنند

  )٥( .پردازد و بسيج می

نھد، اما  اثر می) ھا تاثير بر سرشت آن( البته تيلی معتقد است که نوسازی يا دگرگونی ساختاری وسيع بر کنش جمعی

  )٦( .ھا و تعارضات برقرار کرد ا با آنومی، بحرانھ ای ميان سختی توان مستقيما رابطه نمی

ھا در حال و آينده پيروزی يا شکست آن انقلاب  در ھر صورت، آناتومی ھر انقلاب در چگونگی روندھا و چھارچوب

ھای رھبری و ديگر عوامل که با پيروزی  عبارتی چگونگی پيروزی، حاکميت جايگزين، نقش نقش بسيار اساسی دارد به
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ھای آن جامعه  ھا به آرمان خيزند و ھر چه اين آرمان ھای آن انقلاب برمی آيند از آرمان ب به دنبال آن میيک انقلا

  .تر است تر و موفق تر باشد پيروزی نزديک نزديک

نوعی تنفر عليه حاکميت  رود و به تدريج از بين می کاری به در مرحله گسترش روحيه انقلابی، ديگر ھرگونه محافظه

شوند،  تر نيز می تر و پراضطراب ھا خونين تر باشد چھره انقلاب دارتر و بزرگ ھر چه اين تنفر ريشه. شود یتبديل م

ھا علاوه بر نابود شدن نھادھای حکومت پيشين، کارکنان و عوامل حکومت پيشين ھم مورد خشم مردم قرار  زيرا در آن

کند و از  روز انقلاب است، بازگشت به عقب را ناممکن میوجود آمدن اين دوره شاخصه ب طور کلی به به. خواھند گرفت

تر از پيش  دھند، اين روحيه را ھر روز بيش طرفی وجود جھل در سران حکومت که تنھا به ادامه سرکوب ادامه می

 .رود که به انقلاب منجر گردد کند و تا آن حد پيش می می

تر کسانی که  ، بيش١٩٨٠در دھه . ن در جھان تغيير کرده استتعاريف انقلاب در گذر زمان و با وقوع اتفاقات گوناگو

روسيه و  ١٩١٧فرانسه،  ١٧٨٩انگليس،  ١٦٤٠ھای کبير مانند انقلاب  نوشتند بر روی انقلاب ھا می درباره انقلاب

ھای  لابھای مکزيک و کوبا و ايران را نيز جزو انق توان انقلاب از آن تاريخ به بعد، می. کردند چين تمرکز می ١٩٤٩

  .شمار آورد مھم به

سال . محوری انقلاب را به چالش کشيدند ھايی را ديد که مفھوم گروه جھان انبوه انقلاب ١٩٩٠تا  ١٩٧٠ھای  در سال

ھايی  ھای سياسی مختلف ديکتاتوری در فيليپين ھمبستگی مردم و سازمان ١٩٨٦در ايران و نيکاراگوئه و سال  ١٩٧٩

  .را سرنگون کرد

شماری نقش  مطالعات بی. اند چنين محيط زيست نيز در اوليت انقلابيون قرار رگفته ھای اخير مسئله زنان و ھم در انقلاب

  . ھای جھان ھای اخير در ساير قاره ھا ثبت کرده است از انگليس و فرانسه تا انقلاب گسترده زنان را در انقلاب

جا  از آن. اند دھی و سخنوری و رھبری فعال بوده م، سازمانھای پارتيزانی، ميدان رز زنان در تظاھرات خيابانی، جنگ

ھا کنونی عموما با افکار و نھادھای  ھای اعتراضی و انقلاب اند حرکت شان مردسالار بوده که تقريبا تمام جوامع در تاريخ

  . کنند مردسالار به شدت مخالفت می

انه به ايجاد يک جامعه با برابری جنسيتی کمک کردند و ، آگاھ)کردستان سوريه( انقلاب روسيه و کوبا و اخيرا روژاوا

ھای عمده  اما زنان بسيار کمی را در نقش. ھای کاری و تخصصی وارد کنند تری را به محيط موفق شدند زنان بيش

ب اما انقلا. شان را زيربنايی تغيير ندادند ھای مردسالار جوامع رھبری در انقلاب روسيه و کوبا وارد کردند و پايه

  . روژاوا، زنان را در سطح اجتماعی وارد سياستم رھبری جامعه وارد کرده است

ھا نه در انقلاب و نه پس از آن، جايگاه مھمی داده نشد و  ايران، زنان زيادی حضور داشتند اما به آن ١٣٥٧در انقلاب 

زه ندارند که صاحب جان و جسم و اند و حتی زنان ايران اجا تر سياھی لشکر به حساب آمده سال زنان بيش ٤٤در اين 

  .لباس خود باشند

عنوان بخشی از  ھای مربوط به جنسيت را به دھند که تمام سنت حتی طرفداران مدرن حقوق زنان نيز ترجيح می

  . تاثير قرار دھند ھای مردسالار تحت ھايشان در برابر نظام درگيری

ر جوامع مردسالار زنان به اندازه کافی قدرتمند و توانا ھستند که سئوال کليدی در ايجاد حرکت انقلابی اين است که آيا د

  عنوان يک رھبر نظری يا عملی متقاعد کنند؟ بتوانند ديگران را در مورد حقوق خودشان به

يابيم که  اگر جای دور نرويم و ھمين تحولات دو ھفته ايران را پس از قتل مھسا امينی در نظر بگيريم به سادگی درمی

ھمين دو ھفته اعتراض درس خوبی . ده و ھم اداره جامعه به بھترين وجھی م قدرت رھبری دارند و ھم سازمانزنان ھ

نه تنھا در » زن، زندگی، آزادی«اکنون شعار . ھا داد به گرايشات مردسالار ھم در حاکميت و ھم در جامعه و خانواده
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تواند عزم و اراده راسخ زنان در  ديگر ھيچ قدرتی نمی. انداز شده است سراسر ايران، بلکه در سراسر جھان نيز طنين

  .انقلاب کنونی را ناديده بگيرد و يا به فکر بازدارندگی زنان بيافتد

شود ممکن است صحيح باشد، ولی فقط  وجود آمدن انقلاب گفته می توانيم تاکيد کنيم تمامی دلايلی که برای به در پايان می

لحاظ  که ذاتا انسان موجودی آزاد است چه از ادر و ريشه تمام عوامل است و اينيک دليل اصلی موجود است که م

در تمامی جوامع، قوانين ھرچند ھم مثبت باشند، با ذات انسان در تضاد ھستند، ھرچند . عقيدتی يا سياسی و يا اجتماعی

برند که ناشی از حس  سر می بهھای انقلابی، در شور و شوق زيادی  مردم در دوره. که، اين تضاد درونی اندک باشد

  . آزادی است

در اھدافی است که با توجه به نتايج دنبال » انقلاب«و » شورش«يک موضوع مھمی در امر انقلاب، وجه تمايز 

مشی دولت  ھا، ھدف مخالفان دولت معمولا فراتر از اصلاح، يا تغيير فرد يا افرادی در دولت، يا خط در شورش. شود می

گيرند که سيستم با تمامی  ھای خود را در يک مسيری پی می ھا مخالفان دولت اھداف و انگيزه  در انقلاباما. رود نمی

افتند و در اين راه به  انقلابيون به فکر ساختن جامعه کاملا نوينی می. نھادھای موجودش را از بيخ و بن از بين برود

  . دھند ھيچ سازشی تن نمی

شمار حاکميت، انقلابيون مجبور شوند دست به اسلحه ببرند و جنبش مسلحانه را  ای بیھ حتی ممکن است به دليل جنايت

پايان  ھا و کشتارھای بی ترديد عامل اصلی دست بردن مردم به اسلحه، جنايت بی. ھای ديگر خود بيفزايند به جنبش

حشيانه مردم، اجبارا اسلحه يعنی حاکميت و نيروھای سرکوبگرش به دليل کشتارھا و. نيروھای سرکوبگر حاکميت است

گيرند تا در دفاع از مردم و انقلاب، نيروی رعب و وحشت و کشتار را بگيرند و حکومت را سرنگون  به دست می

  .سازند

بنابراين، مردم پيش از . اند ای تحت تاثير ھمان رويدادھايی است که منجر به انقلاب شده وقايع بعد از انقلاب تا اندازه

 به خصوص مردم ايران تجارب انقلاب .ای ھستند خواھند و خواھان چه جامعه شان بايد بدانند که چه می پيروزی انقلاب

  .را دارند و از اين که چرا در ھمان بحبوبحه انقلاب، توجھی به وقايع پس از انقلاب نکردند ٥٧

اين . سی فرانسه و اروپا بودھای اجتماعی سياسی در تاريخ سيا ای از دگرگونی دوره) ١٧٨٩-١٧٩٩(انقلاب فرانسه 

ھای بسيار، منجر به تغيير نظام  انقلاب، يکی از چند انقلاب مادر در طول تاريخ جھان است که پس از فراز و نشيب

  سلطنتی به جمھوری در فرانسه و ايجاد پيامدھای عميقی در کل اروپا 

زيرا بعد از اين که انقلاب به پيروزی رسيد . يکی از مراحل مھم و حساس ھر انقلابی، مرحله بعد از پيروزی آن است

اگر انقلابی . رسد و نھادھای حاکميت سابق را از بين برد، نوبت به ساخت و ساز نوين در جامعه دگرگونی شده می

طور مسلم بعد  دارای رھبری جمعی و مشارکت عمومی باشد و برنامه ويژه برای آينده مديريت جامعه مشخص باشد، به

ای دارای راه و رسمی برای زندگی دنيا و ابعاد گوناگون  زيرا ھر اھداف و برنامه.  دچار مشکل نخواھد شداز پيروزی

ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی، ديپلماسی  تواند جامعه نوين را در ھم ھمه عرصه آن است و براساس آن می

  .ش ببرددھی کند و پي و امنيتی به بھترين وجھی با شعور جمعی سازمان

شان شعارھايی که ھزاران بار در روھای پرتلاطم انقلابی  نھايتا مردم بايد از ھم اکنون بدانند که پس از پيروزی انقلاب

چنين فقر و نابرابری  خشونت و ستم، زندان و شکنجه، اعدام و ترور و ھم. معنای واقعی تحقق يابد به اند تکرار کرده

  .آزادی بيان و انديشه و تشکل جايگاه واقعی خود را در جامعه پيدا کندمعنای واقعی  کن گردد و به ريشه

ھا ھستند بدانند  ای در خيابان اکنون با شھامت و جسارت فوق العاده يک وجه مھم ديگر اين است که نيروی انقلابی که ھم

  .که رھبر خودشان ھستند نه کس ديگری
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توانيد  دھند، شما می ھا شعار می ياسی است و وقتی مردم در خيابانبه اين ترتيب، ھر انقلابی دارای رھبری و اھداف س

  .وسو است خواھد رخ دھد، به کدام سمت ھا تشخيص دھيد که اين تغييری که می از مضمون شعارھای آن

که ذاتا انسان موجودی آزاد است چه از لحاظ  يک دليل اصلی موجود است که مادر و ريشه تمام عوامل است و اين

در تمامی جوامع، قوانين ھرچند ھم مثبت باشند، با ذات انسان در تضاد ھستند، ھرچند . ی يا سياسی و يا اجتماعیعقيدت

  .که، اين تضاد درونی اندک باشد

، شعارھايی ھستند که زيربنای »کار، نان، آزادی، مديريت شورايی « و»زن، زندگی، آزادی«چون  شعارھايی ھم

  !دھند ر و شايسته انسان را نويد میساختن يک جامعه آزاد و براب

  سر به پای آزادی  بنھادم  آن زمان که

 شستم از برای آزادی  دست خود ز جان

 را  وصالش  تا مگر به دست آرم دامن

 سر در قفای آزادی  به پای  دوم می

 در محيط طوفانزای، ماھرانه در جنگ است

 نا خدای استبداد با خدای آزادی

 نی ز خون رنگيندامن محبت را گز ک

 توان تو را گفتن پيشوای آزادی می

 کند دراين محفل فرخی ز جان و دل می

 نثار استقلال جان فدای آزادی دل

  *فرخی يزدی

  

  :منابع

سروش، چاپ اول، : تن، تھرانھای اجتماعی، ترجمه، سيدمجيد روئينھا و انقلاب، دولت١٣٧٦اسکاچپول، تدا،  -١

٢٣-٢٥   

  ٣١، ص ١٣٦٦کرين برينتون،  -٢

  ١٣٥٨پژوھشکده امام خمينی و انقلاب اسلامی، : زاد، تھران تيلی چارلز، از بسيج تا انقلاب، ترجمه علی مرشدی -٣

  ١٣٧٥؛ ھادی سمتی، ١٥٢ - ١٥٣، ص ص ١٣٨١، صفحات مختلف؛ حميرا مشيرزاده، ١٣٨٥چارلز تيلی،  -٤

  ١٥١ھمان، ص  -٥

  .١٥٥ھمان، ص  -٦

 ٢٠٢٢بر و دھم اکت– ١۴٠١ - ميزان-ھجدھم مھر

  

 مشروطيتخواه و دموکرات صدر   آزادینگار روزنامه  وشاعر، »ءالشعرا تاج«ميرزامحمد فرخی يزدی ملقب به *

دوره  چنين نماينده مردم يزد در وی ھم. ، از جمله روزنامه طوفان بودحزب کمونيست ايران وی سردبير نشريات. است

  بود ھفتم مجلس شورای ملی

ش در بيمارستان زندان موقت شھربانی  ١٣١٨مھر ماه  ٢٤خواه ايران در  محمد فرخی يزدی شاعر بلندمرتبه و آزادی

خواھان برجسته کشور  در دوره انقلاب مشروطيت، با  مداران و آزادی پيش از او بسياری از سياست. به قتل رسيد
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اسائه «فرخی يزدی به ھنگام مرگ بيش از دو سالی بود که به جرم . ھايی مشابه جان خود را از دست داده بودند روش

قرار بود فرخی پس از سه سال زندان آزادی . برد در زندان به سر می»  اعليحضرت ھمايون شاھنشاھیادب به بندگان

چه طی ساليان گذشته مکرر انجام داده بود بار ديگر دست  اما دستگاه مخوف شھربانی رضاشاه نظير آن. خود را بازيابد

ردمان آزاده اين کشور در حمام بيمارستان زندان ھا تن از م به کار قتلی شد و با آمپول ھوای پزشک احمدی جلاد ده

 .خواه و جسور خاتمه داده شد به حيات محمد فرخی يزدی شاعر آزادی) ١٢١٨مھر ماه  ٢٤و در تاريخ ( موقت شھربانی

  !يادش گرامی باد

 


